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محمد بخشى 
دانشجوى كارشناسى فقه و حقوق اماميه ورودى 85 دانشگاه مذاهب اسلامى

چكيده
ــهاي ديني شده كه ضمانتي  ــود، موجب تداوم ارزش امر به معروف و نهي از منكر اگر به نحوي اصولي در جامعه پياده ش
ــويي و انسجام مسلمين به سوي قرب الي االله  ــت و باعث همس ــتورات الهي و دوري از مناهي اس قوي جهت اجراي دس
ــتد و در يك كلام شرايط رستگاري جامعه  ــتم را مي گيرد و در برابر رواج سنتهاي غلط مي ايس ــده، جلوي ظلم و س ش
ــلام براي نفوذ و ضربه زدن به آن، به ويژه از راه  ــمنان اس ــازد، با توجه به تهاجم همه جانبه دش ــلامي را فراهم مي س اس
ــلامي براي دفاع از اسلام و حيثيت خود، به  ــتر با مباني فرهنگ اس ــنايي بيش تهاجم فرهنگي و با توجه به ضرورت آش

ضرورت بحث از اين فريضه بزرگ الهي پى مى بريم.
ــناخت معروف  ــاره به راه هاي ش ــت كه پس از بيان معناي امر به معروف و نهي از منكر و اش ــتار در پي آن اس اين نوش
ــتر  ــيله با ضرورت و عواقب ترك آن بيش ــي كند تا بدين وس و منكر، جايگاه اين امر خطير را در آيات و روايات بررس

آشنا شويم.

احياى امر به معروف و نهى از منكر با 
رويكرد قرآنى و روايى

كليدواژه ها: امر به معروف، نهي از منكر، شرع
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مفهوم شناسي
امر: داراي دو معنا است: 

ــن معنا به صورت امور،  ــه معناي كار و چيز، 1 در اي 1) ب
ــته مي شود و فعل و صفت از آن مشتق نمي شود،  جمع بس

در آياتي از قرآن به همين معنا استعمال شده است.
ــورت  ــاوِرهم في الأمر...»2 در كارها با آنان مش «...و ش

كن.
ــه خدا  ــا ب ــه كاره ــور»3 هم ــع الأم ــي االله ترج «...و إل

برمي گردد.
ــتور و فرمان و برانگيختن به چيزي،4 اگر  2)به معناي دس
به اين معنا باشد، جمع آن اوامر است و فعل و صفت از آن 
ــود كه در آياتي از قرآن به اين معنا استعمال  مشتق مي ش

شده است.
«قل أمَرَ ربيّ باِلقسط...»5 بگو پروردگار، به قسط و عدل، 

فرمان داده است.
ــر ربى و...»6  ــن الروح قل الروح من ام ــئلونك ع «و يس
ــو روح از فرمان  ــؤال مى كنند، بگ ــاره روح س ــو درب از ت

پروردگار من است.
و مقصود از كلمه امر به معروف، معني دوم آن است.

نهي: به معني بازداشتن و منع كردن از چيزي.7
ــن خافَ مقامَ ربهّ و نهي النفس عن الهوي* فإنّ  «وَ أمّا م
ــام پروردگارش  ــي كه از مق ــة هي المأوي»8 آن كس الجن
ــت  ــد و نفس خود را از هوي و هوس باز دارد، بهش بترس

جايگاه اوست.
ــة و العرفان،  ــب اصفهاني مي گويد: «المعرف معروف: راغ
ــره».9 معرفت و عرفان،  ــيء بتفكرٍ و تدبرٍ لاث ادِراك الش
ــت از روي تفكر و تدبر به واسطه اثر  ــناختن چيزي اس ش
ــمٌ لكلِّ  ــروف مي گويد: «و المعروف اس ــاره مع آن و درب
ــرع حُسنه».10 هر كار خوبي كه  فعلٍ يعُْرَفُ بالعقل أوَِ الش

به واسطه عقل يا دين شناخته شود، معروف نام دارد.
ــپس مثالي مي آورد: بر همين اساس ميانه روي در جود  س

و بخشش، معرفت شمرده شده است.11
منكر: «و المنكرُ كُلُّ فعلٍ تحَكمُ العقولُ الصحيحهُ بقُِبحهِ، و 
ــانه العقولُ، فتحكمُ بقُِبحه  تتوقفُ في استصباحهِ و استحس
ــالم(كه  ــريعة».12 هر عملي را كه عقلهاي صحيح و س الش
ــتي آن را نپوشانده باشد) به زشتي و  گرد و غبار هواپرس
قبح آن حكم نمايند، منكر ناميده مي شود، يا اگر عقل نداند 
ــت يا بد و مردد بماند ولي شريعت به  كه آن كار خوب اس

بدي و ناپسندي آن حكم كند، آن نيز منكر است.
شهيد ثاني در توضيح مفهوم امر به معروف و نهي از منكر 
ــلُ العملُ علي  ــت: «الامرُ بالمعروف، هو الحم فرموده اس

ــلاً وَ النهي عن المنكر هو المنع مِنْ فعل  الطاعة قولاً او فع
المعاصي قولاً أو فعلا».13 امر به معروف واداشتن ديگران 
ــت و نهى از منكر مانع شدن  به پيروى از اوامر خداوند اس

از انجام گناهان است، به زبان يا عمل.
ــد: «الامرُ  ــن زمينه مي نويس ــريف جرجاني در اي ــر ش مي
ــدِ،14 المُنجيهِ و النهى  ــادُ الى المراش ــروفِ هو الارش بالمع
ــريعة و قيل: الامرُ  ــنِ المُنكرِ الزَجرُ عما لا يلاُئمِ فى الش عَ
ــنة و نهىُ عن المنكرِ  بالمعروف امرٌ بما يوُافقُ الكتابَ و س
ــر به معروف،  ــهوة»15 ام ــىٌ اما تميلُ اليه النفسُ و الش نه
ــاد و راهنمايي به راه هاي نجات بخش است و نهي از  ارش
ــت كه با شريعت سازگاري  ــتن از اموري اس منكر بازداش
ــر به فرمان مطابق  ــدارد و ... گفته اند: امر به معروف، ام ن
ــنت است و نهي از منكر بازداشتن از چيزهايى  كتاب و س

است كه نفس و شهوت به آن تمايل دارند.

شناخت معروف و منكر
ــروف و نهي از  ــام فريضه امر به مع ــتين قدم در انج نخس
منكر شناخت معروف و منكر است؛ زيرا يكي از مهم ترين 
ــروط آمرين به معروف و ناهيان از منكر(طبق روايات)  ش
ــخص به آنچه كه امر و نهي مي كند، مي باشد،  عالم بودن ش
ــد: العاملُ علي غيرِ  ــتا فرمودن امام صادق(ع) در اين راس
ــائر علي غير الطريق لايزيدهُ سرعه السير الاّ  بصيره كالس
ــناخت و بصيرت اقدام به انجام  ــداً: آن كس كه بدون ش بعُ
ــير اشتباهي  ــت كه مس عملي مي كند، همانند رونده اي اس
ــا او را از مقصد دورتر  ــتر، تنه ــتاب بيش ــد و ش مي پيماي
ــلام) چه بسا  مي كند.16 با توجه به فرمايش امام(عليه الس
ــخص مرتكب منكر شود، با  ــناخت، ش در صورت عدم ش

اين وجود چگونه مي تواند به امر و نهي ديگران بپردازد.
همان گونه كه پس از اعلاميه جبهه ملي در رابطه با لايحه 
ــدن آن و نيز دعوت عموم به  ــاني خوان قصاص و غير انس
راهپيمايي عليه آن، امام خميني(ره) در جمع اقشار مختلف 
ــت انحرافي جبهه مذكور از امر به معروف و  مردم، برداش
نهي از منكر را متذكر شدند و در فرازي از بيانات خويش 
ــاب به جبهه ملي فرمودند: [اين گونه] امر به معروف و  خط
ــود كه دولت اسلامي  نهي از منكر [كردن] فقط منجر مى ش
ــه] امر و نهى  ــورش [در زمين ــا كوبندگي به قيام و ش را ب
ــورش مي كنيد. آيا اين  دعوت كنيد؟ اين مردم را امر به ش

امر به منكر نيست؟ اين امر به فساد نيست.17
معروف و منكر را از سه راه مي توان شناخت:

ــانها به گونه اي است كه  ــت و خلقت انس 1) فطرت: سرش
ــتند  ــاً طالب معنويات، جوياي كمالات و زيباييها هس ذات
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ــتيها و زشتيها متنفر مي باشند، بنابراين مى توان آنچه  و از پس
ــاني، خوب، كمال و زيبايي مي داند،  ــليم انس را كه فطرت س
معروف و آنچه را كه از آن نفرت دارد و گريزان است، منكر 
ــولاً پيامبران الهي براي بيداركردن همين فطرت و  ناميد. اص
پاكسازي آن از گرد و غبار تأثير محيط و سنتهاي نادرست، 
ــت كه دائماً متوجه ذات  ــته اند. فطرت نهادي اس مبعوث گش
ــه هاي شيطاني دور  ــت و انسان را از وسوس باري تعالي اس
ــازد. به بيان ديگر بايد گفت: تشخيص فطري معروف  مي س
و منكر، يك تشخيص كاملاً پاك و صحيح است، البته آنچه 
بيان شد درباره افرادي است كه سلامت فطري خود را پاس 
ــته و آن را حفظ كرده اند، وگرنه كساني كه يك عمر در  داش
ــائل را درك نكرده و چه  ــت و رذالت بوده اند اين مس جناي
ــتهزاء مي گيرند، در قرآن آيات متعددي در  بسا آن را به اس

اين باره وجود دارد:
ــر الناّس  ــرهَ االله التي فطََ ــنِ حنيفاً، فط ــم وَجهكَ للدي «فأَق

عليها...».18
ــت كه  ــاور، اين فطرتي اس ــن خالص روي بي ــوي آيي به س

خداوند انسانها را براساس آن آفريده است.
ــت كه خداوند متعال  2) عقل: يكي از بالاترين نعمتهايي اس
ــت، به وديعه نهادن اين گوهر  ــته اس ــانها ارزاني داش بر انس
ــعادت، ابزار معرفت و شناخت خداوند و  ــيله س گرانبها وس
حقايق هستي و سبب نجات و رستگاري جاوداني در انسان 

مي باشد.
ــد: مَا العقل؟  ــلام) مي پرس ــخصي از امام صادق(عليه الس ش
قال(عليه السلام): ما عبد به الرحمانُ وَ اكتسبَ به الجنان...19 
ــطه آن،  ــت كه به واس ــت؟ فرمودند: چيزي اس ــل چيس عق
ــت مي آيد. مسلم  ــتش مي شود و بهشت به دس خداوند پرس
است كه منظور، عقل سليم مي باشد؛ يعني عقلي كه در مسير 
حق باشد، چرا كه عقل، پيامبر دروني بشر است و با استفاده 
ــت و چه چيز بد  ــد، چه چيز خوب اس ــوان فهمي از آن مي ت
ــت. مثلاً از راه عقل مي توان به ناپسندي ظلم و پسنديده  اس

بودن عدل حكم كرد.
ــرع: از آنجا كه ممكن است  3) ش
شخص به واسطه ارتكاب معاصي، 
ــت  ــلامت فطري كافي را از دس س
ــرت  ــن فط اي ــه  نتيج ــد، در  بده
ــه معرفت  ــخص را ب ــد ش نمي توان
ــازد  ــر رهنمون س و دورى از منك
ــه تمام  ــز، ب ــل ني ــي عق و از طرف
زواياي ابتدا تا انتهاي راه كمال كه 
ــان وصول به  هدف از خلقت انس

ــته باشد، ناقص و  ــناختي ندارد و اگر هم داش ــت، ش آن اس
ــت. بنابراين پيامبران مبعوث گشتند و راهنماياني  نارسا اس
ــتي و كمال مطلق) فرستاده شدند  از سوي خداوند(رب هس
ــر راه رشد و  ــان دهند و هم موانع موجود بر س تا هم راه نش
كمال انساني را به گونه اي كامل تبيين سازند و هم چگونگي 
مبارزه با اين موانع و نيز راه خيزش به سمت كمال و جهش 

به سوي تعالي را روشن نمايند.
ــرايط زمان  ــه مقتضاي ش ــدام، ب ــر ك ــان ه ــريعتها و ادي ش
ــا) و موانع  ــيدن به كمال(معروفه ــه تبيين راه رس خويش، ب
ــلام  ــد و كمال(منكرها) پرداخته اند و مكتب مقدس اس رش
ــت به گونه اي جامع و كامل، معروفها و  كه جامع ترين آنهاس
ــع مهم و عظيم و  ــت كه دو منب ــن نموده اس منكرها را روش
ــنت معصومين(عليهم السلام) است، لكن  اصلي آن قرآن و س
ــا توجه به رعايت اجمال در مطالب به نمونه هايي از آيات  ب

و روايات بسنده مى كنيم:

امر به معروف و نهي از منكر در قرآن
ــر را از صفات  ــروف و نهي از منك ــه امر به مع ــي ك 1) آيات

برجسته خداوند، پيامبران و مؤمنان معرفي مي كنند:
ــتين كسي است كه امر به معروف  1-1 آفريدگار جهان نخس
ــت چنانكه در قرآن كريم مي فرمايد:  و نهي از منكر كرده اس
«انِّ االله يأمُرُ بالعدلِ و الإحسانِ و ايتائ ذي القربي».20 همانا 
ــش به خويشاوندان امر  ــان و بخش خداوند به عدل و احس
ــاوز به حقوق  ــند و تج ــت و ناپس مي كند و از كارهاي زش
ــما را موعظه مي كند، باشد كه پند  ديگران نهي مي نمايد و ش

گيريد.
ــان بن مظعون»  ــلام به نام «عثم ــي از ياوران بزرگ اس يك
ــلام(ص) نازل شد، من  مي گويد: وقتي اين آيه بر پيامبر اس
ــلام را درست باور كردم و اعتقاد به اين آيين در  حقانيت اس

دلم جاي گرفت.21
ــالت و هدايت انسانها  ــنگين رس 2-1 چون پيامبران، بار س
ــتمر و  ــتند، به طور مس ــر دوش داش را ب
ــروف و نهي از  ــه مع ــر به امر ب پيگي
ــر مي پرداختند و لحظه اي در اين  منك
ــر را روا  ــي نكرده و تأخي راه كوتاه
ــتند، روزي نبود كه مردم را  نمي دانس
ــتي، ظلم و ستم،  از شرك و بت پرس
ــي و به توحيد  ــل و غارت و ... نه قت
ــدل و انصاف و ...  ــتي، ع و يكتاپرس
ــرآن كريم  ــند، ق ــوت ننموده باش دع
ــماعيل(ع)  اس ــف حضرت  توصي در 
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ــماعيل إنهّ كانَ صادق  ــر في الكتاب اس ــد: «وَ اذك مي فرماي
ــولاً نبياً* و كان يأمرُ أهَله بالصلاة والزَكاة  الوعد و كان رس
ــماني  ــماعيل(ع) در كتاب آس كان عند ربهّ مرضياًّ»22 از اس
خود ياد كن، همانا او در وعده هاي خويش صادق، فرستاده 
و پيامبر بود، او همواره اهل(خانواده و نزديكان) خود را به 
نماز و زكات فرمان مي داد و نزد پروردگارش مورد رضايت 

بود.
3-1 قرآن در آنجا كه به معرفي پيامبراسلام به اهل كتاب(يهود 
و نصاري) مي پردازد مي فرمايد: «الذين يتبعون الرسول النبي 
ــوراة و الإنجيل  ــذي يجدونه مكتوباً عندهم في الت الأُمي ال
ــر...»23 مؤمنين از  ــروف و ينهاهم عن المنك ــم بالمع يأمُرُه
ــتند كه از پيامبر امُيّ(درس ناخوانده)  اهل كتاب كساني هس
ــري كه(صفات و  ــد، چنان پيامب ــروي مي نماين تبعيت و پي
ــات) او را در تورات و انجيل مي يابند، پيامبري كه  خصوصي

آنان را امر به معروف و نهي از منكر مي كند.
ــون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون  4-1 «و المؤمن
ــروف و ينهون عن المنكر...»24 مردان و زنان با ايمان  بالمع

ولي يكديگرند كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنند.
ــانهاي با ايماني كه با  5-1 همچنين خداوند در توصيف انس
«جان و مال خويش» با خداوند معامله مي كنند مي فرمايد: 
«التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدونَ 
الامِرُون بالمعروف و الناّهون عن المنكر و الحافظون لحُدود 
ــر المؤمنين»25 مؤمنان اهل توبه و عبادت هستند،  االله و بشّ
خدا را حمد گويند، سياحتگرند(به معناي ظاهري يا عرفاني 
ــجده كنندگان، آمرين به معروف و  ــوع كنندگان، س آن)، رك
ــداران حدود و احكام خداوند هستند،  ناهين از منكر و پاس

به اين مؤمنان بشارت ده.
ــانهاي صالح و  ــف عملكرد انس ــم در وص ــرآن كري 6-1 ق
ــت: «يؤمنون باالله و اليوم الآخر  ــته چنين فرموده اس شايس
ــارعون في  ــرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يسُ و يأم
ــتند كه به  ــرات و اولئك من الصالحين»26 گروهي هس الخي
خداوند و قيامت ايمان دارند و امر به معروف و نهي از منكر 
ــتاب مي كنند و آنان از  مي نمايند و در انجام كارهاي خير ش

شايستگان هستند.
در اين آيه از ميان همه اوصاف و خصوصياتي كه انسانهاي 
مؤمن و صالح دارند، اول اعتقاد به خداوند و معاد و پس از 

آن امر به معروف و نهي از منكر را بيان داشته است.
ــي امر به معروف و نهي از منكر را در كنار ايمان به مبدأ  يعن
ــتند، قرار داده  ــي از اعتقادات هس و معاد كه دو اصل اساس
ــتر  ــت و اين مقارنت، اهميت اين دو فريضه الهي را بيش اس

نشان مي دهد. 

ــته از آنكه همواره  ــانهاي مؤمن و صالح، گذش بنابراين انس
ــتند، از روي خيرخواهي و  مراقب احوال و اعمال خود هس
دلسوزي به پند و اندرز ديگران نيز همت گماشته و آنان را 

به خوبيها دعوت مي كنند و از بديها برحذر مي دارند.
اين خصوصيات به ويژه با توجه به اينكه آنان پيامبر(ص) و 
پيشوايان معصوم(ع) را به مقتضاي «لقد كان لكم في رسول 
ــوه و الگو و راهنماي عمل خويش  ــنه»، اس ــوة حس االله أس
ــدا مي كند؛ زيرا همان گونه كه  ــرار داده اند، معنا و مفهوم پي ق
ــر از خصوصيات و  ــد، امر به معروف و نهي از منك بيان ش

ويژگيهاي بارز انبياء و اوصيا(ع) مي باشد.
ــام مؤمنان، آنان را  ــي كه در ضمن ارج نهادن به مق 2) آيات

موظف به برپايي امر به معروف و نهي از منكر مي كنند.
1-2 «وَلتكن منكم امُة يدعونَ إلي الخير و يأمرون بالمعروف 
و ينهونَ عنِ المنكر و اولئك همُ المفلحون»27 و بايد از شما 
ــد كه به نيكي فراخوانند و به كار شايسته فرمان  گروهي باش

دهند و از كار ناپسند بازدارند و اينان اند كه رستگارند.
ــته اي كه با توجه به امر خداوند در اين  از ديگر ابعاد برجس
آيه شريفه، بيانگر اهميت ويژه امر به معروف و نهي از منكر 
ــكيلاتي در اين راستا مي باشد كه  است، ضرورت ايجاد تش
اين تشكيلات، آمرين به معروف و ناهين از منكر را منسجم 
ــه مهم آماده گرداند. بنابر ظاهر آيه  نموده و براي اين وظيف
ــه بزرگ را  ــده اي اجراي اين فريض ــت ع مباركه، مى بايس
ــريفه  برعهده گيرند و نكته جالب توجه، مطلب پاياني آيه ش
ــت كه در آنجا، افرادي را كه عهده دار انجام اين امر الهي  اس
ــت؛ يعني خود اين عمل  ــتند مُفلح(رستگار) دانسته اس هس

فلاح و رستگاري مي آورد و عامل آن رستگار مي گردد.
البته ممكن است شبهه اي ايجاد شود كه بنابر آيه شريفه امر 
ــد، نه  به معروف و نهي از منكر وظيفه گروه خاصي مى باش
ــلمانان؟ در جواب اين شبهه بايد گفت: طبق  وظيفه همه مس
ــه معروف و نهي از منكر از  ــوده امام خميني(ره) «امر ب فرم

واجبهاي كفايي شمرده مي شود».28
ــت كه انجام آن بر همگان واجب  ــخن آن اس معناي اين س
ــارع اقدس، با انجام  ــت، ولي غرض و مقصود ش و لازم اس
ــلمانان حاصل مي شود، بنابراين اگر عده اى به  برخي از مس
ــاقط مي گردد، اما اگر  اين كار پرداختند، از عهده ديگران س
به اين مهم نپردازند، گناه ترك اين واجب الهي دامنگير همه 

مي شود.
قرآن كريم دامنه نفوذ و اجراي قانون امر به معروف و نهي از 
منكر را از فضا و محدوده جامعه اسلامي بالاتر برده و تمام 
مردم جهان را مشمول اجراي اين فرمان و حكم الهي دانسته 
ــلمانان را موظف مي كند كه علاوه بر محدوده جوامع  و مس
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ــلامي و دنياي اسلام، در گستره  اس
ــر جهان دعوت  كره زمين و سرتاس
به نيكيها و نهي از بديها را سرلوحه 
اعمال و اهداف خويش قرار دهند.

2-2 «كنتم خير امة اخرجت للناس 
ــون عن  ــروف و تنه ــرون بالمع تأم
بهترين  مسلمانان  المنكر...»29 شما 
ــع تمام مردم  ــتيد كه به نف امتي هس
توده هاي  زيرا  ــته ايد؛  برخاس جهان 
ــردم دنيا را به نيكيها و اعمال نافع  م
دعوت مي كنيد و از بديها و پليديها 

نهي مي نماييد».
بنابر آيه مباركه، امر به معروف و نهي از منكر اصل و قانوني 
است فراگير و جهانشمول كه هرگز نمي توان آن را به مكان 

و زمان خاصى محدود و محصور نمود.
ــه بزرگ الهي را  ــه ترك كنندگان اين دو فريض 3) آياتي ك

مورد نكوهش قرار مي دهد.
ــولا كانَ مِن القُرون مِن قبلكم أوْلوا بقية ينَهونَ عَنِ  1-3 «فل
ــن أنَجينا منهم و اتبع الذين  ــادِ في الأرضِ إلاّ قليلاً مِمَّ الفس
ــن»30 چرا در امتهاي  ــوا فيه و كانوا مُجرمي ــوا مآ أتُرف ظلم
ــت كه ديگران  ــا عقل و ايمان وجود نداش ــته مردمي ب گذش
ــل آن عده  ــي كنند تا ما مث ــت نه ــاد و اعمال زش را از فس
ــه را نجات و رهايي  ــان) كه نجات داديم هم قليل(مؤمنانش
ــيم؟ و ستمكاران از پي نعمتهاي ناپايدار دنيوي رفتند،  بخش

كه مردمي بدكار و كافر به جهان آخرت بودند.
قرآن كريم در اين آيه شريفه يادآور مي شود كه آنچه موجب 
ــترش فساد و تباهي و هلاكت انسانها مي شود، امتناع و  گس
خودداري از عمل به قانون امر به نيكيها و نهي از بديهاست؛ 
ــكاران را از كژراهه ها منع  ــه مردم صالح، گناه زيرا چنانچ
ــتند، قتل و  ــتم باز مي داش ــاد و س ــد و از انجام فس مي كردن
ــاف رو به رونق و  ــت و پاكي و عف ــت كاهش مي ياف جناي
ــا بدان درآميزند طبيعي  ــي مي رفت. ولي وقتي نيكان ب فزون
ــته نخواهد شد و ظلم و جور  ــت كه هرگز از فساد كاس اس

گستره خاك را فراخواهد گرفت.
ــات مربوط به  ــات در زمينه مذكور، آي ــن آي 2-3 مهم تري
ــوره  ــد كه آيات 163 تا 166 س ــبت» مي باش اصحاب «س
ــرائيل كه قانون  ــتان گروهي از بني اس ــتند؛ داس اعراف هس
حرمت ماهيگيري را در روز شنبه زير پا گذاشته و با حيله، 

قانون شكني كردند. در اين ماجرا مردم سه گروه شدند:
الف) گروهي كه خود، گناهكار و متخلف بودند.

ــن در برابر گناه  ــود گناهكار نبودند، لك ــي كه خ ب) گروه
سكوت كردند و بي تفاوت بودند.

ج) گروه اندكي كه نه تنها اهل گناه 
نبودند؛ بلكه نهي از منكر مي كردند 
ــخت  ــب س ــان را از عواق و متخلف

قانون شكني برحذر مي داشتند.
ــاره  ب ــن  اي در  ــادق(ع)  ص ــام  ام
مي فرمايند: «دو دسته از آنها(يعني 
كنندگان)  ــكوت  و س ــكاران  گناه
ــدند و دسته سوم(كه گناه  هلاك ش
ــه معروف و نهي از  نكردند و امر ب

منكر نمودند) نجات يافتند».31
ــي ارزش و  ــتان، از طرف ــن داس اي
ــر را مي نماياند  ــون امر به معروف و نهي از منك اهميت قان
ــطحي و حقيري كه نسبت  و از طرفى ديگر بر پندارهاي س
ــاس آن عده اي  ــود دارد و براس ــي وج ــن فريضه اله ــه اي ب
ــامح و غفلت در برابر معاصي و فساد را توجيه مي كنند  تس
ــد و  ــهولت از كنار آن مي گذرند، خط بطلان مي كش و به س
ــد اجتماعي را گناه و  ــي در برابر مفاس ــكوت و بي اعتناي س
معصيت بزرگي مي داند كه دامنگير صاحبان تسامح و غفلت 

مي شود.32

امر به معروف و نهي از منكر در سنت
ــم و اقدامات  ــي از منكر از اهداف مه ــه معروف و نه امر ب
ــت تا  ــين(ع) اس ــي ائمه(ع) و خصوصاً قيام امام حس اصول
ــود از نهضت الهي و  ــان هدف خ ــه حضرت در بي جايي ك
ــورا، از امر به معروف و نهي از منكر ياد مي كند  عظيم عاش
َّما خرجتُ لطِلب الإصلاح في امُة جدّي  ــد: «وَ ان و مي فرماي
ارُيد أن امر بالمعروف و أنهي عن المنكر» من بدين هدف(از 
ــدم كه امت جدم را اصلاح نمايم و تصميم  مدينه) بيرون آم

دارم امر به معروف و نهي از منكر كنم.33
ــزه  ــد: «انگي ــه مي فرماين ــن زمين ــي(ره) در اي ــام خمين ام
ــه عدل بود،  ــان روز اول قيام، اقام ــهداء(ع) از هم سيدالش
ــه كند و منكر را  ــود كه معروف را اقام ــان اين ب انگيزه ايش

از بين ببرد».34
در عاشورا ضمن مبارزه با منكرهايي همچون رهبري فاسد 
ــها و ... عملاً معروفهايي مطرح  ــق و رواج ضدارزش و نالاي
ــده كه در پيامهاي عاشورا آمده است، گويي اراده الهي بر  ش
ــها گردد، از  ــين(ع) معلم ارزش اين تعلق گرفته تا امام حس
ــهادت، اخلاص،  جمله، درس مبارزه و جهاد در راه خدا، ش
ــليم و توكل در برابر اراده الهي، عدم سازش با ستمكار،  تس

توجه به نماز حتي در ميان جنگ و... .
ــز به همين  ــورا ني ــتن عاش توصيه ائمه(ع) به زنده نگهداش
ــت، چرا كه آنان مي دانستند زنده نگهداشتن  منظور بوده اس
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ــورا؛ يعني احياء بسياري معروفها و در يك كلمه احياء  عاش
دين كه برترين اعمال انسانها و مؤمنان مي باشد.

و  ــلام(ص)  اس ــوار  بزرگ ــر  پيامب ــخنان  س در  ــن  همچني
ــروف و نهي از منكر  ــلام)، امر به مع ائمه(عليهم الصلاة و الس
ــر(ص) ترك كننده  ــي دارد تا جايي كه پيامب ــگاه والاي جاي
ــاهد اين  اين دو فريضه بزرگ را بي دين معرفي نمودند و ش
ــد: «إن االله عزوجل  ــر(ص) كه فرمودن ــب، گفتار پيامب مطل
ــذي لا دين له فقيل: و ما المؤمن  ــضَ المؤمن الضعيف ال ليبغ
ــذي لاينهي عن  ــال(ص): ال ــن له؟ ق ــف الذي لا دي الضعي
ــي كه دين ندارد، بدش  ــر».35 خداوند از مؤمن ناتوان المنك
ــت؟ فرمود: آن  ــيدند: مؤمن ناتوان بي دين كيس مي آيد، پرس

كس كه نهي از منكر نمي كند.
پيامبر(ص)، دين و ايمان شخص را به دليل برپا نداشتن نهي 

از منكر، ضعيف و ناقص مي دانند.
ــرت امير(ع) در اين زمينه مي فرمايند: «من تركَ انكار  حض
ــانه فهو ميتّ بين الاحياء»36 كسي  المنكر بقلبه و يده و لس
ــت و زبان، انكار نكند، او مرده اي  كه منكر را با قلب و دس

ميان زندگان است.
ــه معروف و نهي  ــول اكرم(ص) فرمودند: هر كس امر ب رس
ــان دهد يا او را  ــي نش از منكر كند و يا كار خيري را به كس
ــريك است و هر كس به  راهنمايي كند، او هم در آن خير ش
بدي امر كند و يا كسي را به بدي راهنمايى نمايد در آن كار 

ناپسند، شريك است.37
ــته خير امت من در  تا جايي كه پيامبر(ص) فرمودند: پيوس
ــي از منكر و همكاري در كارهاي  ــرو امر به معروف و نه گ
ــد، بركات از  ــه اين امور را ترك كنن ــت و آنگاه ك نيك اس
ــلط مي شوند و آنگاه  ــود، برخي ديگر مس آنها گرفته مي ش
ــانها) و نه در آسمانها(از ملائكه) ياوري  نه در زمين(از انس

دارند.38
ــلام) در وصيت خود به  اميرالمؤمنين حضرت علي(عليه الس

امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) فرمودند:
امر به معروف و نهي از منكر را فراموش نكنيد كه اگر ترك 
ــت بر شما مسلط مي شوند، پس هرچه دعا  كرديد، افراد پس

كنيد مستجاب نمي شود.39
امام رضا(ع) فرمودند: رسول خدا(ص) پيوسته مي فرمودند: 
ــه امت من امر به معروف و نهي از منكر را به عهده  آنگاه ك

همديگر گذارند، بايد در انتظار بلاي الهي باشند.40
امام باقر(ع) نيز در روايتي چنين فرموده اند: در آخرالزمان، 
ــي از مردم ريا مي كنند، تا جايى كه اگر نماز(به گمان  گروه
ــي و بدني آنها ضرر وارد كند، آن  آنان) به محصول كار مال
ــريف ترين  ــته ترين و ش را رها مي كنند، همان گونه كه برجس

ــد) رها  ــه معروف و نهي از منكر باش ــات را(كه امر ب واجب
مي سازند ...41 در اين روايت شريفه از امر به معروف و نهي 
از منكر به «اسَْمي الفرائض» و «أشَرفُ الفرائض» تعبير شده 
ــات و تعبيرهايي كه درباره  ــت، كه با توجه به ديگر رواي اس
ــاير واجبها به كار رفته است، مي توان نتيجه گرفت كه امر  س
ــته ترين و از بارزترين  ــروف و نهي از منكر از برجس به مع

واجبها شمرده مي شود.
ــم از مردمي كه  ــما را خبر ده ــر(ص) فرمودند: آيا ش پيامب
ــهدا در روز قيامت  ــا انبياء و ش ــتند، ام ــهيد نيس پيامبر و ش
ــرار دارند، غبطه  ــري از نور ق ــان كه بر مناب ــه جايگاه آن ب
ــول خدا! آنان چه كسانى هستند؟  مي خورند؟ گفتند: اي رس
ــاني هستند كه بندگان خدا را دوست دارند  فرموند: آنان كس
ــازند و به ديگران پند  ــدا را به بندگانش محبوب مي س و خ
ــه خدا را بر بندگانش  ــدرز مي دهند. گفتند: آنان چگون و ان
ــت  ــازند؟ فرموند: مردم را به آنچه خدا دوس محبوب مي س
ــند مي داند، نهي  ــد و آنان را از آنچه ناپس ــر مي كنن دارد، ام
مي كنند، اگر آنان اين پند و اندرزها را بپذيرند، خداوند آنان 

را دوست خواهد داشت.42
ــت وسيع كه  قلمرو امر به معروف و نهي از منكر دايره اي اس
ــي، نظامي و اقتصادي و...  ــامل اعتقادي، اخلاقي، سياس ش
مي شود. از اين رو در هيچ مورد از آيات و روايات محدود 
ــده؛ بلكه در روايات به توسعه قلمرو آن تصريح گرديده  نش
ــخن امام باقر(ع) كه فرمودند: به وسيله اين  ــت. مانند س اس
ــود، راه ها امن مى گردد،  ــاير حوزه ها اصلاح مي ش اصل، س
ــود، مظالم به صاحبان اصلي برگردانده  ــبها حلال مي ش كس
مي شود، زمين آباد مي شود، از دشمنان انتقام گرفته مي شود 

و كارها روبراه مي گردد.43
ــروف و نهي از  ــه امر به مع ــد فريض ــور كه بيان ش همان ط
ــد تا  ــن خصيصه انبياء و ائمه(ع)  مي باش ــر، از بارزتري منك
ــر برپايي اين دو  ــل خويش دائماً ب ــي كه با قول و عم جاي
ــه در زيارتنامه هاي  ــته اند، چنانك ــه بزرگ تأكيد داش فريض
ــه الهي، به عنوان  ــن دو فريض ــلام) از اي معصومين(عليهم الس
ــاخصهاي اساسي و مهم زندگي آنها ياد مي كنيم.  يكي از ش
مانند آنچه در زيارت جامعه آمده است: «و أمرتم بالمعروف 
و نهيتم عن المنكر و جاهدتمَُ في االله حق جهاده حتي اعلنتم 
و بينتم فرائضه» امر به معروف و نهي از منكر نموديد و حق 
ــه دعوت الهي را  ــن خدا بجا آورديد تا آنك ــاد را در دي جه

آشكار ساخته واجباتش را بيان نموديد.44
همچنين در زيارتنامه امام حسين(ع) در حرم اميرالمؤمنين(ع) 
ــم: «و امرتَ بالمعروف و نهَيتَ عن المنكر و تلوتَ  مي خواني
الكتاب حقّ تلاوته» امر به معروف و نهي از منكر نمودي و 
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قرآن را چنانچه شايسته است خواندي.45

نتيجه گيري
ــه خداوند در قرآن كريم، امر به معروف و نهى  در فضايى ك
ــش، پيامبران و مؤمنان  ــته خوي از منكر را از صفات برجس
ــانى كه امر به معروف و نهى از منكر را  ــمارد و كس برمى ش
ترك كنند، مورد ذم و نكوهش قرار مى دهد، جايگاه اين امر 

خطير مشخص مى شود.
و از طرفى ائمه اطهار(ع) دائماً با قول و عمل خويش به اين 
ــاره داشته اند، و بارها بيان كرده اند كه امر به معروف  مهم اش
و نهى از منكر، از برجسته ترين و شريف ترين واجبات است 
ــخص مرده  ــى آن را ترك كند، بى دين و مانند ش كه اگر كس
ــود، بركت از  ــت، و در جامعه اى كه اين فريضه ترك ش اس
ــه رخت برمى بندد و بلاى الهى بر اين جامعه نازل  آن جامع
خواهد شد و افراد پست، بر اين جامعه مسلط خواهند شد.

ــويى ديگر مشخص مى شود كه امر به معروف و نهى  و از س
از منكر، منحصر به قلمرو خاصى نيست؛ بلكه نياز است در 
ــارى و جارى گردد،  ــام عرصه هاى فردى و اجتماعى س تم
ــان  ــد، كه ايش ــه در متن از قول امام باقر(ع) ذكر ش چنانك
ــيله اين اصل، ساير حوزه ها اصلاح مي شود،  فرمودند: به وس
راه ها امن مى گردد، كسبها حلال مي شود، مظالم به صاحبان 

ــود، از دشمنان  ــود، زمين آباد مي ش اصلي برگردانده مي ش
ــردد. بنابراين  ــا روبراه مي گ ــود و كاره ــام گرفته مي ش انتق
مى توان گفت كه امر به معروف و نهى از منكر، مى توانند دو 
ناجى جامعه باشند، و جامعه اى كه اين فريضه در آن جريان 
داشته باشد به فلاح و رستگارى خواهد رسيد و اگر خداى 
ــى و غفلت سپرده شود، سرانجامى خلاف  ناكرده به فراموش

اين خواهد داشت.
ــن  با اين بيان، اهتمام خداوند در قرآن كريم در جهت روش
ــعي و تلاش  كردن اهميت امر به معروف و نهي از منكر و س
و سفارشات انبياء و ائمه(عليهم السلام) جهت احياء اين امر 
الهي و همچنين فلسفه قيام سيدالشهداء(ع) و آن همه مشقت 
ــن مي گردد كه همه در  در راه احياء اين فريضه بزرگ، روش
جهت احياء دين و تكامل و رشد و هدايت بشر و در نتيجه، 

سعادت اخروي او مي باشد.
ــب تأخير  ــر منكر، موج ــز كه انجام ه ــر حاضر ني در عص
ــلمانان بايد  ظهور حضرت ولي عصر(عج) مي گردد، همه مس
ــه الهي را احياء كرده و  ــند تا بيش از پيش اين فريض بكوش
ــت جهاني عدل و داد  ــي اوامر الهي، برپايي حكوم با برپاي

حضرت بقية االله(ارواحنا له الفداه) را ميسّر سازند. 
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ــعيب(ع) نقل شده است.  ــتان درباره قوم حضرت ش ــبيه اين داس 32- ش
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